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روابط عمومی و بیشینه سازی 
عایدی جامعه

روابط عمومــی، هنر و فن بیشینه ســازیِ رضایت  �
جامعه و مردم اســت. توان تقویت درکِ میان آدمیان 
تا جایی  که کینه، بغض و نفرت نباشــد؛ ســهل است 
که فضا سرشار از دوست داشتن باشد، این یعنی روابط 
عمومی. لبخند، انرژی و روحیه  خوب، لازمه  ارتباطات 
موفق اســت در کنار درک رابطه  انســان ها.آنچه من 
دریافتم، تعریف این اصل از مــرزِ برقراری ارتباط بین 
مخاطب و مشتری با ســازمان عبور کرده است. دیگر 
«دو طــرف»ی معنا ندارد. رئیس، وزیر، مقام ارشــد، 
کارمند، کارگر و مشــتری همه یک طرف میز هستند و 
محتاج فهمیده شدن، درک شدن و دیده شدن اند.آنچه 
در این سال ها دیدم، جز فرصتی برای جولان ارتباطات 
و روابط عمومی نبــود. فرصتی طلایی برای کمک به 
جامعه  هدف ارتباطات. طرف ما، آدم هایی هستند که 
همه می خواهند به غایت اثرگذار و خدمتگزار باشــند 
و کارنامه  درخشــانی از خود برجای گذارند.از آن سو، 
مشــتریان، مردم و مخاطبانی که آنها هم می خواهند 
شــنیده و دیده و از همه مهم تر فهمیده شوند و اینجا 
باید نهادی قوی میاندار و شــاید بهتر بگویم میدان دار 
باشــد تا اینها را به  هم برســاند؛ طعم خوشِ زیستن 
و بــودن کنار همدیگــر را به آنها بچشــاند و انحراف 
معیار بازدهی این ارتباط را به کمترین درجه برســاند.
روابط عمومــی هنر و تــوان بالابــردن بازدهی کل و 
حداکثرســازی رضایت و عایدی میان مردمان است؛ 
اگر یک کشــور لبخند زد و در عین داشــتن مشکلات، 
«امیدوار» زیست، یعنی که ارتباطات و روابط عمومی 
در آن مُلک با قدرت جاری شده است.حال با استمداد 
از مولوی: «ذاتِ نایافته از هســتی بخش کِی تواند که 
شود هســتی بخش»، میدان داران خود باید چنان پر ز 
گوهرهای انسانی و چشــنده  طعم انسانیت و بزرگی 
باشــند که بتوانند حــس زندگی را میــان همنوعان 
خویش جاری کنند وگرنه آموختن و جاری کردن چند 
اصل و مهارت آکادمیک را بسیار دانند و در نهایت تاج 
و تخت و میز را بی حاصل واگذارند و از خود نشــانی 

نگذارند!

نگاه

از تهران تا بوداپست؛ مذاکره 
تصویری ۲ شهردار

پیروز حناچی، شهردار تهران، در ادامه گفت وگوهای  �
مجازی خود با شهرداران کلان شــهرهای دنیا، این بار با 
شــهردار بوداپســت دیدار آنلاین داشت و ضمن تبریک 
به او بــرای انتخاب مجدد به این ســمت، گفت: گرچه 
تهران و بوداپســت شــهرهای خواهرخوانده هســتند، 
اما شرایط ســخت و اپیدمی ویروس کرونا باعث انتقال 
تجربیات شــده اســت. ایران از روزهای آخر سال ۱۳۹۸ 
خورشیدی به شــدت درگیر موضوع کروناست. پاندمی 
کرونا و اپیدمی شــدن آن در شهری مثل تهران مشکلات 
زیــادی برای مــا ایجاد کــرد. کنترل ویــروس کرونا در 
کلان شــهری مانند تهران با جمعیت ۸.۵ میلیون نفری، 
کار بســیار سختی اســت. ضمن آنکه ســایر شهرهای 
ایران هم درگیر این موضوع شــده بودند.حناچی ادامه 
داد: وزارت بهداشــت ایــران در این شــرایط ســخت، 
سیاســت هوشــمندانه ای را در پیش گرفت که نتیجه 
مثبتی داشــت. به موازات غربالگری، تلاش کرد تا سایر 
بیماران به بیمارستان ها گســیل نشوند و تنها آن دسته 
از بیمارانی به بیمارستان ها مراجعه می کنند که نیازمند 
مراقبت های ویژه باشــند و ســایر بیماران که وضعیت 
مناسبی دارند، در منزل قرنطینه شوند. این کار باعث شد 
در شــرایط حاد اپیدمی، ظرفیت بیمارســتان های کشور 
بــا ظرفیت بیمارانی که شــرایط مراقبت ویژه داشــتند، 
برابری کند و چه بسا بیشتر باشد. همچنین با استفاده از 
تجربیات شرایط جنگ، ایجاد بخش های اضطراری برای 
مراقبت های ویژه کرونایی در بیمارستان های بزرگ تهران 
و سایر نقاط کشور، بسیار کارگشا بود. تولید ماسک، تولید 
مواد بهداشــتی و تولید ونتیلاتور بخشی از این تلاش ها 
بود. به نظر می رسد درحال حاضر ایران از وضعیت حاد 
دو ماه گذشــته فاصله گرفته است. هم میزان مرگ ومیر 
ناشــی از بیماری کرونا کاهش پیدا کرده و هم ظرفیت 
پذیرش بیماران در بیمارســتان ها افزایش یافته است.او 
تأکید کرد: خوشبختانه گزارش ها نشان می دهند که ۹۰ 
درصد مردم به صورت طبیعی فاصله گذاری اجتماعی 
و مسائل بهداشــتی مراقبت از شــرایط کرونا را رعایت 
می کننــد. ۵۰ درصد میــزان ابتلا در حــوزه حمل ونقل 
عمومی مثل مترو، اتوبوس و تاکســی ها اتفاق می افتد. 
علاوه بر رعایت فاصله اجتماعی در وســایل حمل ونقل 
عمومی، اســتفاده از ماســک هم در متــرو، اتوبوس و 
تاکســی الزامی شده اســت.  حناچی گفت: کرونا نشان 
داد که مرزهای قراردادی و سیاســی بین کشــورها را به 
رسمیت نمی شناسد و تمام مردم سرنشینان یک کشتی 
هســتند. شهرداری تهران، گرمخانه هایی را برای کسانی 
که سرپناه ندارند، تجهیز و ضدعفونی کرد که در شرایط 
حاضر، حتــی یک مورد ابتــلای فرد به ویــروس کرونا 
هم گزارش نشــده اســت. همچنین اقداماتی در جهت 
همبستگی جهانی در ابتدا با ووهان چین و سپس با سایر 
شــهرهای درگیر ویروس کرونا روی میدان آزادی تهران 
به  صورت ویدئومپینگ انجام شد.شهردار تهران در پایان 
تأکید کرد: ارتباطات و همکاری های تهران- بوداپســت 
باید ادامه داشــته باشــد. پیش از این قــرار بوده این دو 
شــهر، در زمینه های فرهنگی همکاری داشته باشند که 
امید اســت در شــرایط پس از کرونا زمینه این همکاری 
هم فراهم شــود.گرگولی کاراچونی، شهردار بوداپست 
نیز در این دیدار گفت: در این روزهای سخت، شهرداران 
شــهرهای خواهرخوانده باید بتوانند همدیگر را ببینند و 
تجارب خود را ردوبدل کنند. بوداپست همبستگی خود 
را، هــم در رابطه با بیماری کرونــا و هم در مورد واقعه 
اسفناک تصادف هفته گذشــته ابراز می کند. امید است 
این اتفاقات ناگوار بــه زودی پایان یافته و همکاری های 
گذشته بین تهران و بوداپست ادامه یابد.کاراچونی افزود: 
خوشبختانه میزان شیوع این بیماری در مجارستان کمتر 
از سایر کشورهای اروپایی بود. بر اساس گزارش ها، میزان 
کسانی که در مجارستان به این بیماری مبتلا شدند کمتر 
از نیم درصد بوده اســت. انضباط مردم مجارســتان به 
کنترل شیوع کرونا بســیار کمک کرد. هم اکنون اوج این 
بیماری در مجارســتان به پایان رســیده و می توان امید 
داشت که روال زندگی روزمره، مانند گذشته آغاز شود.او 
گفت: شهرداری بوداپست، استفاده از ماسک را، هم در 
وسایل نقلیه عمومی و هم در هنگام ورود به مغازه ها، 
اجباری کرد. همین طــور در درجه اول توجه فراوانی به 
وضعیت ســلامت سالمندان شد، زیرا شیوع این بیماری 
بین آنها بیشــتر است. بســیاری از مردم در مجارستان، 
شغل خود را از دســت دادند و رکود اقتصادی بیشتر از 
قبل خواهد بود.کاراچونی ادامه داد: مســلما تحریم ها 
وضعیت اقتصادی ایران را بیشتر از مجارستان تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. بوداپســت ضمن غیرعادلانه دانســتن 
تحریم ها، با ایــران ابراز همــدردی می کند. کمک های 
انسان دوســتانه نباید متوقف شــوند. این تحریم ها باید 
هرچــه زودتر پایان یابند تا کشــورهای دیگر هم بتوانند 
کمک های خود را گســترش دهند.شــهردار بوداپست 
اضافه کرد: اینکه همه مردم در یک کشــتی قرار دارند، 
مطلب درستی اســت و باید تمام ابرشــهرهای جهان 
هم متوجه این موضوع باشــند و برای رفع چالش های 
منطقــه ای و جهانــی تلاش کنند. شــهرهای دیگر دنیا 
که خواهرخواندگی دارند هم می توانند نقشــی در حل 
این چالش ها داشته باشند.شهردار بوداپست در بخش 
دیگری از صحبت هایش خواستار گسترش روابط تهران- 
بوداپست و دیدار با شهردار تهران شد و گفت: شهرداری 
شما روابط خوبی با شــهرهای اروپایی دارد. بوداپست 
هم گسترش این روابط را خواهان است. امیدوارم دیدار 
با شــما بتواند همکاری های دوجانبه ایــن دو پایتخت 
را گســترش دهد.گرگولــی کاراچونی ضمن اشــاره به 
علاقــه مردم مجارســتان بــه فرهنگ ایران، گســترش 
روابط جهانگردی را خواســتار شد و گفت: شهرداری ها 
می تواننــد پس از گذر از این بحران، زمینه همکاری های 

دوجانبه در جهت گسترش جهانگردی را فراهم کنند.
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شــرق: نام دیشــموک شــهر کوچکــی در اســتان 
کهکیلویــه و بویراحمد را حالا نزدیک به یک ســال 
اســت که در رسانه ها و شــبکه های اجتماعی بیشتر 
می شــنویم. شــهری کــه نــه به خاطر سرســبزی و 
مســافرپذیربودن و آب و هوایش مشهور شده باشد، 
بلکه دیشموک شهری است که اکنون فعالان مدنی 
به خاطر خودسوزی زنانش و فقر و بی کاری که گلوی 
مردمش را گرفته مشــهور شده اســت. در سال ۹۸ 
گزارش شــد که از ابتدای ســال ۱۱ خودسوزی زن در 
این شهرستان ثبت شده، هرچند فعالان مدنی خبر از 
خودسوزی بیش از ۱۶ نفر می دادند. سال گذشته امام 
جمعه این شهر گفته بود:  از یک  میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومــان اعتبــار پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
در اســتان، یک ریال به دیشــموک اختصاص نیافته 
اســت». راوند همچنین از برگزارنشــدن کارگاه های 
آموزشی و پیشگیری از آســیب های اجتماعی انتقاد 
کرد و گفت: «از ســال ۸۸ تا شــش ماه گذشته، هیچ 
کلاس آموزشــی ای در این منطقه برگزار نشد و بیش 
از سه سال است آموزش وپرورش منطقه، از معاونت 

پرورشی محروم است».
کســی که باعث شــهرت این شــهر کوچک شد، 
 اسماعیل آذری بود؛ روحانی جوانی که سال هاست 
کارش سرکشی به روســتاهای محروم در کهکیلویه 
و بویراحمد اســت. او با شــعار «قصه، توپ، رنگ» 
برای بچه های روستایی قصه می خواند، مدرسه های 
آنها را رنگ می زند، خانه مردم را تعمیر و بازســازی 
می کنــد، مدت ها بــود دنبــال کاری پایــه ای برای 
بازگرداندن زندگی عادی به دیشموک بود. آذری که 
عقیده دارد اقدام پایه ای در چنین مناطقی، کارکردن 
روی کودکان آنهاســت، به دنبال تأسیس جایی مانند 
خانه کودک بود تا بچه های دیشموک به آنجا بیایند 
و قصه بخوانند و درس بخوانند و بازی کنند و الفبای 
زندگی را بیاموزند؛ اما این کار به زمین نیاز داشــت و 
آذری که به هیچ ارگانی وابسته نیست، منتظر بود تا 
کســی زمینی را در اختیارش قرار دهد. هفته گذشته 
بــود که این روحانی در توییترش خبر داد که بالاخره 
زمینی که منتظرش بود، رســید. آذری نوشــته بود:  
فرزند جوانش بر اثر تصادف فوت کرد، به فرزندانش 
در روســتا تکه زمینی داد، بــاورش این بود که فرزند 
مرحومش در آن دنیا نیــاز به زمین دارد. آقای زاهد 
ارشک از روســتای اسفندان دیشــموک، یک قطعه 
زمیــن ۳۰۰ متــری وقف کرد برای ســاخت مجتمع 
فرهنگی کودکان. به ایشــان قول دادم مکانی شــود 

برای رشد صدها کودک. اسماعیل آذری در گفت وگو 
با «شرق» درباره جزئیات این ماجرا گفت: «دیشموک 
منطقه محروم استان کهکیلویه و بویراحمد است و 
آسیب هایی مانند ترک تحصیل و خودسوزی دختران 
آمار بالایی دارد و بی کاری و فقر هم در آن زیاد است. 
من هفت سال است که در این منطقه کار می کنم و 
برای بچه ها کتاب می برم. با خودم فکر کردم چیزی 
که ما دنبالش هستیم، در آموزش و پرورش به وجود 
نمی آید. احساس می کنم آن رشدی که برای کودکان 
باید به وقوع بپیوندد، در آموزش و پرورش نیست. در 
کنار فعالیتی که در آموزش و پرورش داریم، می شود 
فعالیت هایی موازی هم انجــام داد؛ برای نمونه ما 
در شهرها کانون پرورش فکری یا نهادهای کتابخانه 
را داریم. من فکر کردم برای روســتاهای پرجمعیت 
دیشــموک یک خانه کــودک بزنم،  حالا اســمش را 
هرچه می شــود گذاشــت؛ مجتمع فرهنگی یا خانه 
کــودک و... دنبال این بودم که بچه ها جایی داشــته 
باشــند برای کودکی کردن و قصه خواندن، چون فکر 
می کنم در مدارس ما بچه ها کودکی نمی کنند، یعنی 
منفعل هستند و از بالا چیزی به آنها تزریق می شود 
بــدون آنکه علاقه ای در آن باشــد. مــن به کارهای 
کانون علاقه و بــاور دارم و به نظرم کاری تخصصی 
اســت و خودم هم چند سال در آن کارهایی کرده ام 
و می دانم چه چیزهایی باعث کودکی کردن می شود 
و رشــد کودک را در پی دارد. ایــن مکان درعین حال 
می تواند برای مادرانی که دچار آســیب هستند و هر 
زنی آنجا در معرض خطر است، مفید باشد و مادران 
هم در کنار فرزندانشان مهارت هایی یاد بگیرند». وی 
افزود: «پنج، شــش ماهی بود که دنبال جایی بودم 
که در آن مجتمع را بسازم. جاهای مختلفی رفتم و 
زمین پیدا نمی کردم. شــنیدم که آقایی به اسم زاهد 
ارشــک زمینی دارد و می خواهد برای کار خیری آن 
را وقف کنــد. من با او و فرزندانــش صحبت کردم، 
گفتم هدفم رشــد بچه های این  منطقه اســت و اگر 
شما راضی هستید این زمین را به کودکان این منطقه 
اختصاص دهید تا همه از آن بهره مند شــوند. آقای 
ارشک قبول کرد و ما وقف نامه را نوشتیم که به امید 
خدا این زمین برای کودکان وقف شــود. این زمین در 
روستای اســفندان، یکی از روستاهای دیشموک قرار 

دارد».
او در پاسخ به این پرسش که در یک سال گذشته 
که موقعیت دیشــموک مورد توجه قرار گرفته و آیا 
اقدام مثبتی در این منطقه انجام شــده، گفت: «نه. 

ما در ایام عید تا الان چهار خودکشــی داشته ایم که 
از این تعداد، یک موردش مرد بود؛ اما من مخاطبانم 
کودکان هســتند و فکر می کنم بایــد کاری برای آنها 
کــرد. کار فرهنگــی در درازمــدت اتفــاق می افتد، 
یک ســری مســائل هم از دســت من خارج اســت، 
مسائلی مثل فقر مردم، آموزش های خانواده و... کار 

حاکمیت است نه من».
ارشک زاهد به سختی فارســی صحبت می کند. 
پیرمــردی که فرزندش صابر را ســال ۹۱ در خدمت 
ســربازی از دســت داده، دنبال جایی است که برای 
پســرش به یادگار بگذارد. او به «شــرق» گفت: «این 
زمین ســهم و ارثیه پسرم صابر بود، وقتی در جوانی 
از دنیا رفت، تصمیم گرفتم برایش کاری کنم که هم 
خیر دنیا در آن باشــد هم آخرت و برای پسرم فاتحه 
و نام نیکی به جا بمانــد. کاری که برای صابر بماند 
و روحش شــاد شود و خدا هم از ما راضی باشد. به 

همیــن خاطر این زمین را به این کار اختصاص دادم. 
امیدوارم هرکســی از آن استفاده می کند منشأ خیر و 
برکت باشــد برایش و نیکی اش به پای فرزند جوانم 

که سال ۹۱ از دنیا رفت نوشته شود».
صابر ارشــک، در دوره ســربازی بود که به دلیل 
بیماری داخلی جانش را از دست داد و حالا پدرش 
با وجود گذشت هشت سال از آن تاریخ همچنان به 
یاد اوســت و به نام او ســهم ارثیه اش از زمین های 
پــدری را صــرف کار خیر بــرای کودکان روســتای 
محل سکونتش کرده اســت.حالا روستای اسفندان 
و روســتاهای اطراف بــه زودی صاحب یک مجتمع 
فرهنگی برای کودکان می شــوند. اسمش هر چیزی 
که باشد، می تواند آینده دیگری برای کودکان منطقه 
دیشــموک رقم بزند. آینده ای که سرنوشتش به جای 
خودســوزی بوی کتــاب و فرهنــگ و زندگی دوباره 

بدهد.

مرد روستایی سهم ارث زمین پسر ازدنیارفته اش را به ساخت خانه کودک اختصاص داد
 زمین ارثیه اى، سهم شادى کودکان

محمدعلى کریمى

درخواست بازنشستگی 
غیرحضوری شد

در راســتای کاهش مراجعات غیرضروری،  � شرق: 
و  همــکاران  و  مخاطبــان  رضایتمنــدی  افزایــش 
توســعه خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان، امکان 
ارائــه درخواســت بازنشســتگی عــادی در ســامانه 
خدمــات غیرحضــوری ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
فراهم شــد. از بیســت ویکم اردیبهشــت سال جاری، 
امــکان ارائــه درخواســت بازنشســتگی عــادی، در 
ســامانه خدمات غیرحضوری این ســازمان به نشانی 
eservices.tamin.ir ایجاد شده و بیمه شدگان می توانند 
با ورود به ســامانه با کد کاربــری و رمز عبور مختص 
خودشــان و از طریق گزینه درخواســت بازنشستگی، 
نســبت به تکمیل اطلاعات و ارسال درخواست اقدام 
کنند. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، چنانچه 
درخواســت بازنشســتگی خارج از وقت اداری یا ایام 
تعطیل توسط بیمه شده ارسال شود، ثبت درخواست 
در سیستم شــعبه تأمین اجتماعی، در اولین روز کاری 
بعدی صــورت می گیــرد. همچنین از بیمه شــدگان 
درخواست شــده پس از ثبت درخواست بازنشستگی 
غیرحضوری تا اطلاع ثانوی به شعبه تأمین اجتماعی 
مراجعه نکنند. به محض اعلام ســابقه از سوی واحد 
نام نویسی و حساب های انفرادی، مراحل بعدی انجام 
فرایند بازنشستگی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود. 
بدیهی  است اخذ و کنترل اصل شناسنامه بیمه شده و 
امضای فرم درخواست بازنشســتگی به منظور احراز 

هویت وی در اولین مراجعه الزامی است.

خبر

شرق: درست در روزهایی که آمار مرگ ومیر ویروس 
کرونا در ایران به اوج خود نزدیک می شــد، شــیپور 
آغاز ســالی تازه دمید و بهار از راه رســید. هم زمان 
با نوروز باستانی امســال، اما مرگ در یک قدمی بود 
و هر نافرمانی ســاده می توانســت منجر به مرگ و 
آغاز زنجیره ای از افراد مبتلا باشــد. «ملیحه خانم» 
می گوید همــه این حرف هــا و توضیحــات را بهتر 
از هرکســی بلد اســت، اما اجاره  مغازه، خریدهای 
روی دســت مانده  و اصرار مشتریان همیشگی اش، او 
را به راه دیگری کشاند. او آرایشگری در شرق تهران 
اســت که امســال و پیش از عید مجبور شــد مغازه 
چندین کوچه بالاتر از محل  زندگی اش را ببندد و دو 
روز هم بی کار بماند تا اینکه فکر تازه ای از راه رسید: 
«همون دو روز بی کاری کلی از مشتریام زنگ زدن یا 
پیــام دادن که تو رو خدا کاری برامون بکن. خیلی ها 
شهرســتانی  بودن و می خواســتن بعد یه سال برن 
پیش خانواده شون و خیلی ها هم نمی خواستن شب 
اول عید رو مثل همیشــه باشن. منم کلی فکر کردم 
و در نهایــت توی گروه واتس اپی نوشــتم اونایی که 
خیلی ضروری نیاز به اصلاح یا آرایش دارند، به من 
پیام بدن که کاری براشــون بکنــم». همین پیام آغاز 
کاری شــد که تا چند روز اول تا پاســی از شــب هم 
ادامه داشــت: «خلاصه همین جور از ۱۰، ۱۱ صبح تا 
یک و دو شب توی خونه مشتری داشتم. سعی کردم 
همه موارد بهداشتی را هم رعایت کنم، ولی بعدها 
فهمیدم چند نفر کرونا داشــتند یا شایدم بعد از اون 
گرفتند». ملیحه یکی از ده ها آرایشگری است که در 
دوران ممنوعیــت کار، اگرچه مغازه اش تعطیل بود، 
اما کار خود را به سبک  و سیاق دیگری ادامه داد. او 
اگرچه به ویروس کرونا مبتلا نشد، اما می گوید خطر 
از بیخ گوشش گذشته اســت؛ چون چندین مشتری 
در روزهای بعد، کارشان به بیمارستان و بستری شدن 

کشیده بود.
ارائه خدمات به «مشتریان خاص» در دوران کرونا
هرچه از روزهای ابتدایی اعلام قرنطینه در ایران 
گذشــت، میزان مراقبت ها نیز تا اندازه ای کمتر شد. 
در این وضعیــت، اگرچه برخــی تصمیمات دولت 
بی اثر نبود و فشار اقتصادی نیز نقش عمده ای بازی 
می کرد، اما تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار هم با 
نیت کسب سود از بازار کم رقیب، تأثیرگذاری فراوانی 
داشتند. اوایل فروردین امسال بود که چندین کافه در 
تهران برای مشــتریان همیشگی خود پیامک هایی با 
این مضمون فرستادند: «ما با شرایط بهداشتی آماده 
پذیرایی از مشتریان خاص هستیم. در بسته است، اما 
نه برای همراهان همیشگی». مشابه این پیام را دیگر 
کافه بازهــای حرفه ای تهــران از چندین کافه در این 
مدت دریافت کردند، اما برای آنها که علاقه به قلیان 

دارند، شرایط به  گونه ای دیگر در جریان بود. منطقه 
۱۲ تهــران و همچنیــن خیابان های نزدیــک به بازار 
پایتخت، پر از کافه هایی است که چند غذای ساده و 
قلیان به مشتریان خود ارائه می دهند و همواره کنار 
درِ وردی آنها ده ها موتورســیکلت به صف ایستاده 
اســت. «علی»، کارگر یکی از همین قهوه خانه ها در 
خیابان وحدت اســلامی است، او می گوید کارش در 
این مدت چند برابر شــده  است: «صاحب  قهوه خانه 
ما زیرزمیــن خانه اش را همان قبل عیــد آماده کرد 
و  قلیان هــا و چند میز را هــم از مغازه به خانه اش 
برد. دو، ســه روز بعد هم بین مشــتریان خبر پیچید. 
داخل حیــاط قلیان بــار می گذاشــتیم و می بردیم 
زیرزمین. هر وقت هم خیلی شــلوغ می شد، بعضی 
مشــتری ها در حیاط می نشســتند. ما هم حواسمان 
بود که همه جزئیات بهداشتی را رعایت کنیم و مدام 
قلیان هــا را کامل ضدعفونی کنیم». آن طور که علی 
می گوید، این قهوه خانه در تمام فروردین کار خود را 
با مشتریان دستچین شــده پیش برد و همچنان هم 
به کار خود به همین ســبک ادامه می دهد. مشــابه 
این سخنان را از صاحبان برخی کسب و کارهای دیگر 
نیز می توان شــنید؛ مثلا مهرداد که حالا راننده یکی 
از تاکســی های اینترنتی اســت ، در یکی از ســفرها 
ســفره دل را باز می کند و از خاطره مانتوفروشی اش 
می گوید: «نه فقط من، بلکه خیلی ها چشــم به بازار 
شب عید دارند. من یه ماشین ۲۰۶ داشتم که دی ماه 
فروختــم و یــه وام با بهره بالا هــم گرفتم. خلاصه 
اوایل بهمن برای سه ماه قرارداد یه مغازه در میدان 
راه آهن را بســتم؛ ۱۲۰ میلیون اجاره برای سه ماه که 
باید همــون اول قرارداد پرداخت می کردم، پرداخت 

کردم و مانتوها را هــم خریداری کردم که یک مرتبه 
خبر نحس کرونا از  راه رسید. چند روز اول خوب بود 
و بعد که این خبرا رسید، روزی هفت، هشت مشتری 
بیشــتر نداشتم. چند هفته هم که کلا کار را به اجبار 
بایــد تعطیل می کردیــم». او در نهایت مانتوها را به 
خانــه خودش منتقل کرد و نزدیکان، هم محله ای ها 
و فامیل مشتری اش شدند. آن طور که علی می گوید، 
این کار زیرزمینی بخشی از ضررش را جبران کرد، اما 
ضرر بیشــتر از آن بود که با این تعداد مشتری جبران 
شود. او می گوید مانتوفروشی شغل حساسی از نظر 
بهداشــتی نیســت، اما هر روز نگران است که نکند 

فردی در این مسیر به ویروس کرونا مبتلا شود.
همکاری  پلیس  با  پرریسک  اصناف  درصد   ۵ حدود 

نکردند
مخفــی کاری و ایجــاد بازار زیرزمینــی در دوران 
کرونــا اگرچه به نظر شــیوع پیدا کــرده، اما آن طور 
که معــاون نظارت بر اماکن عمومــی پلیس امنیت 
عمومــی پایتخت می گویــد، این کارهــای غیرمجاز 
تنهــا از طرف حــدود پنج درصد اصناف پرریســک 
بوده اســت. «نادر مرادی» روز گذشته در این باره به 
ایلنا گفت: «در راستای دســتور ستاد ملی مقابله با 
کرونا، مشــاغل پرریسک مانند هتل ها، اماکن اقامتی، 
قهوه خانه ها، چای خانه ها، کافی شاپ ها، مراکز سونا 
و ماساژ، باشــگاه های بدنسازی و سینماها همچنان 
بســته هستند. همکاری این اصناف با ما خوب بوده، 
البته نمی توان گفت به صورت صددرصدی و قطعی 
بوده اســت، اما بیش از ۹۵ درصــد اصناف رعایت 
لازم را در ایــن زمینه داشــته اند». معاون نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت بخش 

عمده مشــکل را به قهوه خانه ها نسبت داد و گفت: 
«بیشــترین مشــکلات و چالش های ما در خصوص 
قهوه خانه های ســنتی است که به صورت زیرزمینی 
فعالیت دارنــد؛ یعنی بعضــا ایــن قهوه خانه ها از 
مراکز مجــوزدار نیســتند. قهوه  خانه هایی که مجوز 
دارند، همکاری لازم را با ما داشته اند، اما همان طور 
که گفتم برخــی از این قهوه خانه هــا که به صورت 
غیرقانونــی و بدون مجوز فعالیــت می کنند، در این 
ایــام نیز به فعالیت خود ادامه داده اند». بر اســاس 
گفته های مرادی، در یک هفته حدود ۳۰ قهوه خانه 
غیرمجــاز در تهران پلمب شــد: «همــکاران ما در 
تیم هــای نظارتی، این قهوه خانه ها را شناســایی و با 
آنها در این مدت برخورد کرده اند. در هفته گذشــته 
حــدود ۲۰ تا ۳۰ مورد از این قهوه خانه ها شناســایی 

و پلمب شده اند».
این قانون شــکنی ها و بازی با جان خود و مردم، 
در حالی اســت که از همان روزهــای ابتدایی ورود 
ویروس کرونــا به ایران، مصوبه های مشــخصی در 
ایــن زمینه تصویب شــد و پلیس هم بارها هشــدار 
داد بــا متخلفان برخورد جدی خواهــد کرد. علاوه  
بر این، پیــش از این مدیرکل پیشــگیری های امنیتی 
و انتظامــی قوه قضائیه از تحــت تعقیب قرار گرفتن 
و حبــس نقض کننــدگان توصیه های پیشــگیری از 
شــیوع کرونا خبــر داد که یک مــورد آن حکم یک 
ســال حبس برای پنهان کردن ابتلا به کرونا اســت. 
«رضا مســعودی فر» دربــاره مجازات تعیین شــده 
گفته اســت: «رعایت نکردن توصیه های پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا، به عنوان تهدید علیه بهداشت 

عمومی قابل تعقیب کیفری است.
 بــا توجه به امکان شــیوع گســترده این ویروس 
در تجمعــات انســانی، چنــان چــه برگزار کنندگان 
نمایشــگاه ها، جشــنواره های فروش و فروشــگاه ها 
تدابیــر لازم را بــرای پیشــگیری از انتشــار ویروس 
پیش بینــی نکننــد و به تذکــرات وزارت بهداشــت 
توجه نداشــته باشــند، با اعلام وزارت بهداشــت یا 
دانشــگاه های علوم پزشکی اســتان، به اتهام تهدید 
علیه بهداشــت عمومی و مطابق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اسلامی مجازات می شــوند. مطابق قانون 
یادشــده، اقــدام علیــه بهداشــت عمومــی تا یک 
ســال حبس دارد». بر اســاس گفته هــای مدیرکل 
پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضائیــه، «افرادی 
کــه با علم و اطلاع از مبتلا بــودن به کرونا، اقدامات 
پیشگیرانه مثل قرنطینه یا مراجعه به مراکز درمانی 
را انجــام ندهنــد و موجب انتشــار و ابتلای دیگران 
شــوند هم ممکن است مشــمول مجازات مقرر در 

قانون عنوان شده شوند».

با وجود اعلام تعطیلی رسمی مشاغل خطرناک، صاحبان برخی از این کسب و کارها، کار خود را زیرزمینی ادامه می دهند

مخفی کاری با ویروس کُشنده
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